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گزارش «شرق» از  بهره کشی کارگاه های زیرزمینی از کودکان و آسیب های جانی و روانی آنها

انگشتانی که برنمی گردد
سوژه ای که باید هر روز از آن نوشت

کبیرآباد، دنیایی برای شناختن
جاده ای فرعی با درختان تنومند را جلو می رویم، چرخ ماشــین از روی چاله های 
گل و لای که از باران شــب قبل مانده عبور می کند. چند ماشــین زهوار در رفته از کنار 
ما می گذرند و گاهی بی دلیل بوقی می زنند یا به نشــان خوشــامدگویی دستی تکان 
می دهند. وارد روســتا که می شویم، چند دقیقه ای همه چیز در سکون قرار می گیرد 
و تنها نگاه آدم ها به ســمت ما نشانه گرفته می شــود. مردهای جوان گروه گروه در 
فاصله های نه چندان دور از هم ایستاده اند و زنان هم از شکافی نیمه کوچک یا دری 
نیمه باز نظاره گر حضور ما هستند. همه با تعجب نگاه می کنند، اما جواب هر سلامی 
را بــا لبخند گرمی می دهند، بعــد با خجالتی همراه با کنجکاوی به ســرعت ناپدید 
می شوند. مددکار همراه ما به آشفتگی این جاده و زمین های کشاورزی خیره می شود 
و می گوید: «ببینید دقیقا در همین زمین های کشــاورزی چند باری مار بچه ها را نیش 
زده. جایی که برای بازی ندارند، همین جا محل بازی آنها شده است». سراغ حسین را 
که می گیریم، همه می شناســند و مددکار بعد از سلام و علیک دوستانه با این اهالی، 
به سمت خانه حسین می رود. خانه ای کوچک با دیوارهای گچی که نبود چراغ کافی 

در خانه، تاریکی آن را بیشتر کرده است.
دستی که باید قلم می گرفت...

به انگشتانش نگاه می کند و می خندد. صورت سفید و استخوانی دارد. شاید اگر در 
دیاری غیر از مصیبت های افغانســتان متولد می شد که بعد نیازی بر اینکه راهی کشور 
دیگری بشــود، نداشت، ورزشــکاری معروف بود و دیگر دغدغه این روزهایش به جای 
درد اجباری قطع عضو، تمرین بیشــتر برای مســابقاتش بود. حسین همین چند هفته 
پیش هفت انگشــت دستش را زیر دســتگاه پرس کارگاه قابلمه سازی از دست داد. در 
یک لحظه تکه های انگشــتی را می بیند که متعلق به خودش اســت، همه فریادزنان 
دورش جمع می شــوند و بعد راهی بیمارســتان می شود؛ اما پیوند بی نتیجه می ماند و 
برای همیشه انگشتان کشیده و ناخن های بلندش را از دست می دهد. دستانی که همان 
ساعت در مدرسه باید قلم به دست می گرفت، حالا در کارگاهی قطعه قطعه شده بود.

بی مبالاتی کارفرما و خداحافظی با عضوی از بدن
آدم های این خانه هم مثل هزاران افغانســتانی، قربانی تلخی های جنگ شدند.
حســین از دخترخاله هایش می گوید که در افغانســتان رشــته حقوق و حسابداری 
می خواندند، ولی الان با حضور طالبان چاره ای جز خانه نشینی ندارند و خودشان هم 
در کشوری دیگر با محرومیت های فراوان دست وپنجه نرم می کنند. حالا پدر ۷۰ ساله 
خانه که کهولت سن دارد هم پا به پای دو پسرش کار می کند. در این میان قرعه خوبی 
به نام حســین درنیامد و کبودی و بخیه های روی دســتانش، داغداری اخیری برای 
آدم های این خانه را به نمایش می گذارد. حالا فقط سه انگشت از ۱۰ تا برایش باقی 
مانــده و هیچ کدام از پیوندهای اولیه جواب نداده و همه پس زده شــده؛ موضوعی 
که مادر جوان بین بیشتر جمله ها با زبان و لهجه خاص خود یادآور می شود؛ «کاش 
کارفرما پسرم را به جای بیمارستان فاطمه زهرا به جای خصوصی می برد، آن وقت 
شاید بهتر پیوند می کردند». حســین، نام مستعاری برای این پسر رنج دیده است که در 
گزارش برایش در نظر گرفتیم. این نوجوان از ماجرای روزی که این اتفاق افتاد با آرامش 
یاد می کند، گاهی با لکنت زبان جملات را آهســته تر بیان می کند و می گوید: «من حدود 
سه ســالی در این کارگاه کار کردم. کار ما در اصل پرس ضربه ای است. یک کارگر ایرانی 
داشتیم که خودش کم کم کار را یاد گرفت، خودش تولیدی زد و از پیش ما رفت. من زیر 
دســتش بودم و زمانی که رفت، جایگزین او شدم. سه سال پرس زدم، یک دفعه حواسم 
پرت شــد ... اولش هم داغ بودم درد را خیلی نفهمیدم؛ اما نزدیک بیمارستان که شدیم 
کم کم درد شــروع شــد، همان اوایل خیلی وحشتناک بود. دســتم باد کرده بود و از هر 

انگشت سیخی بیرون زده بود، خیلی درد داشت».
حسین قبل از فعالیت در این کارگاه، به شکل ناایمنی جوشکار جای دیگری هم بوده 
که خودش از نداشتن حفاظ چشم ایمنی می گوید که حین کار باید از آن استفاده می کرده، 
ولی بعد از مدتی در این کارگاه قابلمه ســازی مشــغول می شود. بین صحبت هایش از 
کودکان افغانســتانی دیگری که در این کارگاه کار می کنند، می گوید: «بچه هم سن و سال 
من آنجا زیاد است؛ یعنی ۱۰ نفر بزرگسال، ۲۰ نفر هم ۱۰ سال و ۹ سال آنجا کار می کنند 

که البته بچه های کوچک در بخش بســته بندی هستند. معمولا از هشت صبح تا شش 
عصر هستیم که بچه ها بین دو میلیون تا دومیلیون و ۵۰۰ می گیرند، بزرگان هم بین پنج 
تا شــش تومان. ما هیچ تعطیلی هم نداریم ...». همان موقع مادر حسین به میان بحث 
می آید و جمله های پسرش را از ســر می گیرد که «هیچ تعطیلی ندارند، حتی تاسوعا و 
عاشــورا هم تعطیل نیستند و باید کار کنند». بعد دســتش را روی پاهای خود می کشد 
و ادامه می دهد: «ســه ســال آنجا بود، نمی دانم چطور حواسش پرت شد که این بلا را 
ســر خودش آورد . آن روز من اصلا اطلاع نداشــتم که چه شده. ساعت ۱۲ ظهر تماس 
گرفت که ناهارش را بفرستم، بعد یک ساعت و نیم تماس گرفتند که غذا را نفرست؛ یعنی 
ساعت یک و نیم این اتفاق افتاده بود ولی به صاحبکار گفته بود به مادرم چیزی نگویید.
بعد به بیمارســتان رفته بودند و پیوند زده بودند. به پدرش گفته بودند که دست پسرت 
داغان شــده ولی من کامل بی اطلاع بودم. با پدرش تماس گرفتم که حســین دیر کرده 
نگرانم، گفت پیش من آمده نگران نباش؛ اما من قلبم درد می کرد، به دخترم گفتم اتفاق 
بدی افتاده که دلشوره گرفته ام. دیگر این قدر حالم بد شد که یک دفعه بدو بدو سر خیابان 
رفتم و داد زدم که یکی از دوســتان حســین آمد جلو و گفت حالا که دیگر داد می زنی و 
حالت خراب است، به تو می گویم چه شده، پسرت داغان شده، چند تا از انگشتانش رفته 
و همان موقع من غش کردم و افتادم». مادر حسین با صدای آرامی به حرف هایش ادامه 
می دهد و حسین هم در سکوت انگشتان دستش را برانداز می کند. مادر می گوید: من فکر 
می کردم نهایتا دو تا از انگشتانش از بین رفته ولی وقتی به بیمارستان رفتم، دیدم هفت 
تا از انگشــتان پسرم قطع شده...». جمله آخر را با صدای آرامی می گوید و هم زمان هم 

انگشتانش را در هم گره می کند و سرش را هم پایین می گیرد... .
درباره روند رســیدگی کارفرمای کارگاه که می پرسیم، مادر حسین اشاره می کند که: 
«این دو داداش که صاحب کارگاه هستند، زحمت کشیدند حسین را به بیمارستان بردند؛ 
اما گفتم من که بلد نیســتم، کاش بچه را به بیمارســتان خصوصی و درست و حسابی 
می بردید که پیوندها جواب دهد، الان هم چند روزی است که کارفرما نیامده. بقیه به ما 
گفتند شکایت کنید ولی ما نکردیم... همین همسایه های ایرانی گفتند حسین که اقامت 

ایران دارد، صاحبکارش هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، باید بازنشستگی و ازکار افتادگی 
برایش بگیرید؛ اما صاحبکارش گفت شــکایت نکنید، حســین همان جا کنار ما بیاید کار 
کند؛ اما هیچ خرج و مخارجی نداده، خودم دکتر و فیزیوتراپی بردم، الان گفتند جلسه ای 
۱۳۰ هزار تومان هزینه فیزیوتراپی می شود ولی کاش هر چیزی می شد اما انگشتان پیوند 

می خورد. اصلا کارفرما کاری انجام نمی دهد و پولی هم ندادند».
حســرت در جان این مادر هنوز شــعله می کشد، آرزوی برگشــت انگشتان فرزندش 
بیــن هر جمله ای دیده می شــود و می گویــد: «آن روزها هرکس که ما را در بیماســتان 
می دید، می گفت شکایت کنید تا پدرشان را در بیاورید، باید جای خوبی می برد که حداقل 
ســه تا از انگشــت ها پیوند بخورد. دو هفته از پیوند گذشــته بود که رفتیم دکتر و گفت 
انگشــت ها سیاه شــده و پیوند پس زده، باید برداریم. این بچه چقدر زجر کشید. این قدر 
داد می زد که وقتی بیمارستان رفتم صدایش را در آسانسور بیمارستان هم می شنیدم... 
در بیمارســتان هم گفتند شــکایت کنید؛ اما کارفرما از ما خط و امضا گرفت که رضایت 

دادیم و بخشیدیم...».
حســین به میان حرف می آید که: «گفت ۲۵۰ میلیون بابت هر انگشــت می دهم تا 
شــکایت نکنید، شــماره کارت هم گرفت و هنوز پولی واریز نکرده، گفت تا وقتی کارگاه 
سر پاست، من در بخش بسته بندی فعال خواهم بود». مادرش اضافه می کند: «من اگر 
شــکایت می کردم در کارگاه را می بستند و این همه بچه که مثل حسین سر کار می رفتند 
و خانواده شان روز ۱۵ هر ماه منتظر حقوقشان بودند بی کار می شدند. برای همین بماند 
تا قیامت که جواب بگیرم، من برای کم کاری دست پسرم به خدا حواله شان کردم. حتی 

همین چند روز پیش هم میله روی پای یکی در کارگاه افتاده و آسیب دیده».
حســین در اوج زندگی بخش مهمی از اعضای بدنش را از دســت داد و این داستان 
تکراری بسیاری از کارگاه های زیرزمینی است که کودکان ایرانی، افغانستانی و ملیت های 
دیگــر بدون حق بیمه و دیگر حقوق در آن کار می کنند. ماجرایی که به عزم جدی برای 
شناســایی این کارگاه ها و تحت پوشــش قرار دادن کودکانی نیاز دارد که از سر ناچاری، 

درس را کنار می گذارند و در این نوع کارهای اجباری زندگی شان را غرق می کنند.

نســترن فرخه: «در یک لحظه تکه های انگشتی را می بیند که متعلق به خودش اســت، همه فریادزنان دورش جمع می شوند و بعد راهی بیمارستان 
می شود؛ اما پیوند بی نتیجه می ماند و برای همیشه انگشتان کشیده و ناخن های بلندش را از دست می دهد. دستانی که همان ساعت باید در مدرسه 
قلم به دســت می گرفت، حالا در کارگاهی قطعه قطعه شــده بود». شاید همیشه موقع حرف زدن، انگشــتانش را در هم گره می کرده و به ناخن های 
کشــیده  و صافش فکر می کرده که حالا در ۱۶ســالگی، دیگر اثری از آنها باقی نمانده است. موقع حرف زدن به یک بندی که از هر انگشت باقی مانده 
خیره می شود. انگشتانی که هرگز فکر نمی کرد روزی در همین دوران کودکی، برای لقمه نانی آنها را تا همیشه از دست بدهد. به نظر هر دغدغه مندی، 
هر خیابان یا هر محله ای در حاشیه شهر یک داستان پر سوز  و گداز در خود نهفته دارد که حتی تاریخ هم از آن بی خبر خواهد ماند. «کبیرآباد»، روستایی 
که دیگر به تئوری های دانشگاهی و مقاله های مفصل برای فهم نابرابری های اجتماعی نیاز ندارد و دیدن همین خانه های نیمه آجری، جاده خاکی و 

کودکانی که بی محابا با پای برهنه در وسط جاده می نشینند تا بازی خود را از سر گیرند، کافی است تا این تفاوت را به شکل ملموسی شاهد باشیم.
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